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ســـاعت هنوز ده نشـــده، کنار خیابان ایســـتاده بودم، با ببخشـــیدی که مرد 
ی پارچه  گفـــت کنـــار رفتم، پارچه ای پهن کرد و کارتنی که دســـتش بود را رو
ی هم آوار شـــدند. کهنه و نو با هم  خالی کرد! کتاب ها با بی نظمی تمام رو
مخلوطنـــد، امـــا جلدهـــا را کـــه نگاه می کردی، بیشترشـــان کهنگی مشـــهود 
دارند. انگار سال ها ورق خورده و بارها خوانده شده اند. دقیقا همان جایی 
ی پخش شـــده اســـت. اجازه ای  ایســـتادم که عکس هایش در فضای مجاز
از مرد می گیرم تا کتاب ها را ببینم. جوابی نمی دهد و مشـــغول خالی کردن 

کتاب  ها می شود. 

   سیمان و آجر جای کتاب
مرد دیگری می رسد و رو به او می گوید: »امروز چرا دیر کتاب ها را خالی کردی؟« 
خالی کردن را جوری می گوید که تصور می کنی با سیمان و آجر طرف است! مرد 
اول خواب ماندمی می گوید و بی توجه به کارش ادامه می دهد. انگار اصلا برایش 
مهم نیست که این کتاب است دستش گرفته! کارتن های بعدی را با دست خالی 
می کند اما باز هم کتاب ها را پرت می کند. چند کتاب را هم روی دستم می اندازد، 

نگاهش می کنم و ببخشید آرامی می گوید و دوباره پرتاب ها آغاز می شود. 
این سوژه از دل سوژه قبلی شکل گرفت، زمانی که سال گذشته چند روزی کنار 
خیابان دستفروشی کتاب داشتم و نکات عجیب وغریب زیادی دیدم. یکی هم 
همین دستفروشان کتاب های قدیمی یا کتاب های دست دوم که در جای جای 

خیابان انقلاب به فروش می رسند. 

   رضا امیرخانی و محمود دولت آبادی هم هستند
در حال گشتن بین کتاب ها، »نفحات نفت« رضا امیرخانی را دیدم. هم کمی 
نو بود هم صفحات کتاب نشان می داد که چندین بار خوانده شده است. مرد 
دستفروش تا کتاب را دستم می بیند که ورق می زنم، با بی حوصلگی می گوید: 
»اون فروشـــی نیســـت. یـــه نفـــر اون کتاب رو می خـــواد، یادم رفته کـــه برش دارم. 

 ». کتاب های دیگر را بردار
می پرســـم کتاب ها را از کجا می آورید؟ نگاه ســـردی می کند و می گوید: »شـــما 
کتابی که می خوای و پیدا کن. چی کار داری من این کتاب ها را از کجا میارم.« 
ک  اشاره ای به کتابی که دستم بود کردم و گفتم: »آخه انگار جای مهر داشته و پا
شده...« کتاب را می گیرد و نگاه می کند و دوباره خونسرد می گوید: »خب این رو 
. برو سراغ یک کتاب دیگه...« حس کردم باید اصرار به همین کتاب داشته  نخر
باشم و دوباره گفتم نه من همین کتاب رو می خوام. خیلی وقت است دنبالشم. 

پرسید: »نویسنده اش کیه؟« 
گفتم: »محمود دولت آبادی.« 

چرخی  زد و کارتن کتابی که دستش بود را نگاهی کرد و گفت: »ببین اینو دارم، 
می خوای؟« 

نگاهـــی انداختـــم و کتاب »جای خالی ســـلوچ« را دســـتش دیـــدم. کتاب را باز 
کردم و باز هم جای یک مهر را اول کتاب دیدم. »این هم که جای مهر داره؟« 

زیر لب غری زد و گفت: »خب داشـــته باشـــه. بخر صفحه اول رو جدا کن که 
دیگه جای مهر نباشه!« 

مردی داشـــت کتاب ها را نگاه می کرد و با این حرفی که فروشـــنده زد، خندید و 
گفـــت: »آقـــا منظـــور خانم اینه که کتاب ها از کجا آمده، نه اینکه چرا مهر داره که 

شـــما راه حل جدا کردن صفحه را می دهی.« تشـــکری از مرد که میانجی شـــده 
بود کردم و دوباره پرســـیدم: »این کتاب ها یا باید از کتابخانه شـــخصی بیاد یا 
عمومی که مهر داره« از سماجتم خنده اش گرفت و گفت: »مردم خونه هاشون 
کوچیک شده. دیگه نمی تونن کتاب را نگه دارن. برای همین میارن اینجا و ما 

هم کیلویی می خریم.«
تا خواستم جواب بدهم، دستش را بالا آورد و ادامه داد: »ببین گاهی هم کتاب ها 
را خریده اند و به ما می رســـانند که کنار خیابان بفروشـــیم. من از اینکه همه اش 

از کجا میاد خبر ندارم.« 

   کتاب های مهردار کتابخانه ای 
مشـــخص است نمی خواهد اطلاعات درستی بدهد. مردی که کنارم نشسته، 
اشاره می کند که آن طرف تر برویم تا بتواند راحت صحبت کند. سری تکان می دهم 
و بعد از چند دقیقه همراهش می شوم و با اشاره به اینکه تقریبا هفته ای چند بار 
بین دستفروشان در خیابان انقلاب دنبال کتاب می گردد، می گوید: »من خیلی 
بین این ها گشته ام، کتاب های دست دوم را بیشتر می گردم و دوست دارم اما 
اکثرا از همین مهرها دارند. یک کتاب قدیمی ای پیدا کردم که روی آن اسم یک 
بنده خدایی بود و با پیگیری به فرزندانش رسیدم که کتابخانه شخصی پدر را 
فروخته بودند. البته همه مهردار نیستند. بسیاری از کتاب ها هم معلوم نیست 

از کجا به دست این دستفروشان می رسد!« 
»هـــر جلـــد کتابی که می خواهـــی 50 هزار تومان«؛ این جملـــه روی تابلویی کنار 
کتاب ها نوشته شده و نشان می دهد فروش این کتاب ها قانونی ندارد و محتوای 
کتـــاب و نویســـنده هم در فروشـــش تاثیـــری ندارد. در چرخیـــدن بین کتاب ها، 
»جام جهانـــی در جوادیـــه« داوود امیریان را می بینم و صفحه اولی که دوباره پاره 

شده و نیست! 
از دســـتفروش که همچنان بی حوصله اســـت، می پرسم این کتاب هم صفحه 
اول نـــدارد. نگاهـــی می کنـــد و می گویـــد: »لابد از اول نداشـــته. چه ســـوال هایی 

می پرسی. خانم!« 

   20  تا 50 هزار تومان می فروشم! 
آن طرف تر از بســـاط این دســـتفروش هم یک نفر دیگر کتاب ها را روی زمین ولو 
کرده. این مدل کتاب ها فروش شـــان با کتاب های ناشـــران پخته خوار متفاوت 
گـــر در خیابـــان انقلاب، متـــرو و مراکز عمومی چرخی زده باشـــید، این  اســـت. ا
کتاب ها را می بینید که درموردشـــان بارها نوشـــته ایم اما کتاب های دســـت دوم 
داســـتان دیگری دارند. ممکن اســـت کسی کتاب هایی که در طول زندگی اش 
خریده باشد را به یکباره بفروشد. اما روایت دیگر از این کتاب های دست دوم 
این است که افراد کتاب را از کتابخانه به امانت می گیرند اما آن را پس نمی دهند 
و به بازار دستفروشان می رسد! دوماه پیش داستان کتاب های کتابخانه آیت الله 
طالقانی که زیرمجموعه شهرداری تهران است، پیش آمد و کتاب به بازار دست 

دوم فروشی رسید. 

   کتاب آقای وزیر در دست دوم فروشی ها
دستفروش دوم کتاب های 20 هزارتومانی هم دارد. تا می بیند نشستم کتاب ها را 
ببینم، می گوید: »خانم اون کتاب های 50 هزار تومنی رو ببین. اینا خیلی خوب 
نیست.« این یکی خوش اخلاق تر است و حتما می شود با او صحبت کرد. به 
ســـمت کتاب های 50 هزارتومانی برمی گردم و اولین کتاب غافلگیرم می کند. 
کتـــاب »مفاهیم و نظریه های فرهنگی« ســـیدرضا صالحی امیـــری که الان وزیر 

میراث فرهنگی و گردشگری است. کتاب دوباره صفحه ابتدایی ندارد. رو به 
پسر دستفروش می گویم: »چرا صفحه اول ندارد؟« می خندد و می گوید: »خانم 
خودت می گویی کتاب دست دوم/ با اون کتاب هایی که سر خیابان می فروشند 

و نو است، متفاوته. اینا ممکنه همه شون یک ایرادی داشته باشند.« 
می پرسم: »ایراد اصلی شان انگار نداشتن صفحه اول است.« سری تکان می دهد 
و می گوید: »همه مدل داریم. مثلا این کتاب که جلوت هست رو نگاه کن. این 
کلا همه چیش داغون شـــده. صفحه های کتاب در حال کنده شـــدن اســـت. 

بالاخره هرکدام یک ایرادی دارد.«

   جلال هم هست 
کتاب بعدی که چشـــمم را می گیرد، کتاب جلال آل احمد اســـت. کتاب را که 
یاد دارم. یک بار یک  برمی دارم پسر دستفروش می گوید: »از آن نویسنده، کتاب ز
آقایی سه کارتن از این نویسنده آورد و فروخت. خودم نگاهی به کتاب ها انداختم 

همه سالم بود. اما گفت دستم خالی است و می خواهم کتاب ها را بفروشم.« 
از چرایی اینکه برخی کتاب ها مهر دارند و برخی هم صفحه اول ندارند، می پرسم 
و می گویـــد: »ببیـــن. من خیلی وقت اســـت که دســـتفروش کتابـــم. همه اش هم 
کتاب های دست دوم. برخی آدم ها که برای فروش کتاب می آیند مشخص است 
که کتاب را دزدیده اند و حالا می خواهند پولی به جیب بزنند، تابلو هم هستند و 
، آقایی کتاب از کتابخانه دزدیده بود و ما نخریدم  خودشان را لو می دهند. یک بار
و به پلیس هم خبر دادیم. اما خب گاهی هم متوجه دزدی نمی شویم. شاید برخی 

از همین کتاب هایی هم که اینجا هستند، دزدی باشد.« 

   پرواز کتاب از کتابخانه ها و راه حل 
بین کتاب ها، کتاب نادر نادرپور و رهی معیری هم هست. یکی مهر دارد و آن یکی 
نه. کتاب های دست دوم همیشه در انقلاب به فروش می رسد. هم کتابفروشی ها 
کتاب دست دوم دارند، هم کنار خیابان می توان کتاب های تلنبارشده و روی 
هم را دید. نکته جالب توجه درمورد این کتاب ها همین مهرهایی اســـت که یا 
برای کتابخانه شـــخصی اســـت یا برای کتابخانه عمومی که مخدوش شـــده تا 

نتوان رد و نشانی از آن پیدا کرد. 
پرواز کتاب از کتابخانه های عمومی موضوعی قدیمی است و همیشه مسئولان 
این نهاد در تلاش بودند و هستند تا مسیر این دزدی ها را ببندند. اقدام جدید 
هم موضوع احراز هویت اســـت تا هرکســـی که در کتابخانه ای عضو می شـــود با 
این احراز هویت بتوان کتابی را که از کتابخانه می برد، پیگیری کرد. در گذشته 
ممکـــن بـــود بـــا کپی از کارت ملی یـــک نفر دیگر و یا اطلاعات نادرســـت بتوان 
عضو کتابخانه شد و اگر مشکلی هم پیش می آمد، دیگر امکان پیگیری وجود 
نداشت و برای همین دزدی از کتابخانه هم انجام می شد. کما اینکه در خبرها 
هم شنیده می شد و همین گزارش این را نشان می دهد که این مدل دزدی وجود 
دارد. باید امیدوار بود به صحت سنجی جدید و اتصال به سامانه ثبت احوال 

که این مشکل را کم کند. 
از دستفروش می پرسم اگر کتاب از کتابخانه خودم داشته باشم، چند می خرید؟ 
می گوید: »باید بپرســـم اما معمولا اگر کتاب درســـی باشد، کیلویی می خریم اما 
کتاب هـــای دیگـــر را دونـــه ای 30 هزارتومان که خودم 50 هزار تومان می فروشـــم.« 
داســـتان خیابان انقلاب و دستفروشـــان کتاب هیچ گاه تمام نمی شـــود و هر بار 
داســـتان تازه ای رو می شـــود. کتاب هایی که نویسنده  شـــان برای نوشـــتن آن ها 
خون دل خورده و حالا کنار خیابان روی هم ریخته شده و 20 یا نهایت 50 هزار 

تومان به فروش می رسند! 

چهل وســـومین جشـــنواره فیلـــم فجـــر به عنـــوان مهم تریـــن رویـــداد فرهنگـــی ما 
کما فی السابق از ۱2 بهمن ماه ۱۴03 کار خود را آغاز می کند ولی برگزاری این دوره 
نسبت به گذشته متفاوت است، زیرا عمر سیزدهم به دلیل شهادت رئیس جمهور 
مستعجل بود و دولت چهاردهم زودتر از پیش بینی های رایج زمام امور اجرایی 
کشور را به دست گرفت. خط مشی دولت جدید در ظاهر و باطن ماجرا با سلف 
خود متفاوت است و این انتظار از گردانندگان آن می رود که »تاکنیک« خود را در 
مواجهه با بسیاری از مسائل تغییر دهند. فرهنگ هم از این قاعده مستثنی نیست 
و مهم ترین آزمون دولت چهاردهم در این حوزه شیوه و مدل برگزاری جشنواره فیلم 
فجر در بهمن ماه است. تغییرات پس از استقرار دکتر مسعود پزشکیان و یارانش در 
دستگاه اجرایی مملکت به عرصه فرهنگ هم کشیده شد و همان طور که انتظار 
می رفت رائد فریدزاده، جایگزین محمّد خزاعی در رأس سازمان سینمایی شد 
و منوچهر شاهسواری هم مسئولیت مهم و خطیر دبیری جشنواره فیلم فجر در 
دوره چهل وسوم را برعهده گرفت. در گزارش پیش رو علاوه بر اشاره به چالش های 
برگزاری این واقعه مهم فرهنگی در دوره های قبل به ظرفیت هایی که جشنواره فیلم 
فجر می تواند از آن برای پویایی سینمای ایران در حوزه سرگرمی، صنعت و حتی 

اندیشه بهره ببرد خواهیم پرداخت. 

   ترافیک فیلم ها مرتب سنگین و سبک می شود 
تعداد آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه بسیاری از جشنواره های مهم و حتی 
گمنام تر سینمایی در دنیا معمولا ثابت بوده یا اگر هم اختلافی با دوره های پیش 
داشته آن اختلاف از تعداد انگشت های یک دست هم فراتر نرفته است. برای 
مثـــال دنبال کننـــدگان اخبار مربوط به فســـتیوال های هنـــری به خوبی می دانند 
تعداد فیلم های راه  یافته به جشنواره فیلم کن معمولا از 2۱ اثر فراتر نمی رود یا اگر 
هم تغییری در تعداد فیلم ها رخ ندهد آنچنان محســـوس نیســـت که نظرگیر به 
چشم بیاید. در اغلب موارد، 2۱ فیلم از سراسر دنیا بر سر دریافت نخل طلا با هم 
، مانند سال های ۱972،  رقابت می کنند و در آخر هم به جز موارد انگشت شمار

... یک اثر جایزه اصلی کن را به خانه می برد. شـــکل برگزاری دیگر  ۱980، ۱997 و
جشنواره ها نیز کم وبیش ثابت است و تعداد آثار معرفی شده به دبیرخانه هم هرچه 
باشد دخلی به فیلم های برگزیده در بخش مسابقه نخواهد داشت. اما تکلیف ما 
با تعداد آثار حاضر در بخش مسابقه یا همان سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر 
برخلاف اکثر رویدادهای سینمایی روشن نیست و هر دوره با دوره پیشین خود 
اختلاف زیادی دارد. برای نمونه 23 فیلم جواز حضور در بخش سودای سیمرغ 
سی وهشـــتمین جشـــنواره فیلم فجر را پیدا کردند، درحالی که این تعداد در دوره 
بعدی با رشد بسیار زیادی روبه رو شد و مخاطبان را در ایام کرونا با اعلام حضور 
62 فیلم از طرف دبیرخانه جشنواره در بخش مسابقه سینمای ایران شگفت زده 
کرد. این بالا و پایین آمدن های پی در پی در مهم ترین جایگاه فجر و ویترین اصلی 
این رویداد فرهنگی بیش از هرچیز بر کار اعضای هیئت داوران تاثیر می گذارد 
و از طرف دیگر مخاطبان و منتقدان را هم از تماشای این تعداد فیلم خسته و 
ســـرخورده می کند. کیفیت برگزاری جشـــنواره فیلم فجر نباید فدای کمیت آن و 
راضی نگه داشتن سینماگران طیف های مختلف فکری شود ولی با مرور ادوار 
پیشین در دولت های مختلف در می یابیم که این مسئله بارها تکرار شده و کم 
و زیاد شدن تعداد فیلم ها امری عادی به نظر می رسد. حال باید منتظر عملکرد 
دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ، مخصوصا جشنواره فجر و مدل برگزاری آن بود 
و ملاحظه کرد که رائد فریدزاده و دیگر مدیران وزارتخانه در این چهار ســـال چه 
عملکردی از خود بروز می دهند و آیا خواهند توانست یکی از رسوم نابجای فجر 

؟  در میزبانی از تعداد آثار و اوج و فرودهای آن را مدیریت کنند یا خیر

   فکری به حال تعداد زیاد جوایز کنید
اختتامیه چهل ویکمین دوره فستیوال فیلم فجر در سال ۱۴0۱ درحالی برگزار شد 
که بسیاری از کارشناسان و روزنامه نگاران نسبت به تعداد زیاد جوایز آن انتقاد 
داشتند. برای مثال سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به سجاد بابایی 
برای بازی در فیلم »اُستاد« اهدا شد ولی هومن برق نورد، پژمان جمشیدی و فرهاد 
قائمیان هم در میان لیست هفت نفره نامزدهای این رشته موفق به دریافت »دیپلم 
« شدند. این تنها یک نمونه از جوایز اضافه بر سازمان جشنواره فیلم فجر  افتخار
در ادوار گذشته است و نمونه ها آنقدر زیاد است که اشاره به آن ها می تواند فتح 

باب مناسبی برای یک سوژه دیگر باشد ولی همین یک مورد و مقایسه آن با دیگر 
جشـــنواره ها مـــا را بـــا نتایج جالبی مواجه می کند که اشـــاره بـــه آن خالی از لطف 
نیست. تعداد نامزدها و برندگان هر بخش در جوایز سینمایی »آسیاپاسفیک« 
مشـــخص اســـت و در هر رشـــته پنج نامزد به رقابت با یکدیگر می پردازند و در 
انتها فقط »یک برنده« در هر بخش به حضار و مخاطبان معرفی می شـــوند. در 
فستیوال های برجسته اروپایی نیز سوای اهدافی که آن ها دنبال می کنند تعداد 
جوایز بسیار کمتر از فجر است و بسیاری از رشته ها مثل بهترین فیلمبرداری، 
بهتریـــن جلوه هـــای ویژه میدانی و بصری، بهترین صدابـــرداری و صداگذاری و 
به طور کل بخش های فنی داوری نمی شوند. البته نمی توان در اشاره به مورد دوم، 
یعنی داوری بخش های فنی و تخصصی تر در جشنواره فیلم فجر به گردانندگان 
آن خرده گرفت و نسبت به این تصمیم حمله کرد چون هر جشنواره مدل خاص 
خود را دارد و براساس اهدافی که تعیین می شود به کارش ادامه می دهد ولی تعدد 
و ترافیک جوایز اصلی و فرعی در سودای سیمرغ از ارزش انتخاب ها می کاهد و 
به اعتبار جشنواره مهمی همچون فجر خدشه وارد می کند. اهدای جایزه های 
مشـــترک در میان جشـــنواره های سینمایی اتفاقی استثنایی است، درحالی که 
تکرار آن توسط گردانندگان جشنواره فجر طی سالیان اخیر به امری رایج و ثابت 
تبدیل شده است! انتظار استخوان خردکرده های سینما و مخاطبان پیگیر این 
مدیوم  پرطرفدار از مسئولان امر در دولت چهاردهم این است که سروسامانی به 
وضعیت موجود بدهند و تعداد جوایز را با انتخاب راهکار عقلانی کاهش دهند. 

   فراخوانی که زودتر از موعد منتشر شد 
فراخـــوان چهل وســـومین دوره جشـــنواره فیلم فجر زودتر از موعد عـــادی در ادوار 
گذشته و پیش از انتخاب رئیس  دولت چهاردهم منتشر شد. این فراخوان با چند 
تغییر عمده، ازجمله بازگشت مهم ترین جایزه، یعنی سیمرغ بهترین فیلم از نگاه 
تماشاگران همراه بود. جایزه بهترین اثر از نگاه مخاطبان جشنواره به این دلیل حائز 
اهمیت است که قضاوت بینندگان این رویداد بااهمیت فرهنگی هم عرض دیگر 
جایزه ها شناخته می شود و برندگان آن می توانند در تبلیغات فیلم شان حسابی 
روی این قضیه که منتخب مردمند مانور دهند. از این گذشته صاحبان فیلم، 
تهیه کنندگان، پخش کننده ها و سینماداران هم با شروع سال سینمایی جدید 

با ذائقه مخاطبان سینما بهتر آشنا می شوند و قراردادهای خود را بر این اساس 
طبقه بندی می کنند. جشنواره فیلم فجر به دلیل وسعت ارائه آثار آن در سراسر 
، برخلاف اکثر فستیوال های سینمایی در دنیا یک جشنواره ملی و مردمی  کشور
است و همیشه باید بتواند اراده و خواست ملت ایران را در قاب دوربین سینماگران 
بازتاب دهد، پس بازگشت سیمرغ بهترین فیلم از دید مردم بعد از سه سال غیبت 
را می توان تصمیم درســـت و عقلانی ای از طرف تیم ســـینمایی دولت قبل و در 
راس آن محمّد خزاعی به حساب آورد؛ اقدام درستی که با واکنش درخورتوجهی 
روبه رو نشد و در میان اخبار و اتفاقات ریز و درشت روزهای انتخابات گم شد. 
اما این تنها تغییر مهم فراخوان جشنواره فجر نبود. همواره در دوره های قبل این 
انتقاد به جشنواره فجر و در راس آن به هیئت انتخاب و دبیر مربوطه وارد بود که 
در بازبینی آثار با تسامح و تساهل رفتار می کردند و حتی با تماشای نسخه ناقص 
رای بـــه حضـــور یا عدم حضور فیلم ها در بخش های مختلف می دادند؛ اتفاقی 
که در این دوره با پذیرش و ارســـال نســـخه »راف کات« رســـمیت هم پیدا کرده و 
تعجب برانگیز شده است؛ به عبارت دیگر فیلمسازان می توانند بدون طی کردن 
مراحل فنی، نسخه ناقص و تمام نشده آثارشان را برای بازبینی به دبیرخانه ارسال 
کنند و منتظر دریافت جواب نهایی از طرف هیئت انتخاب باقی بمانند. البته 
گ های جشـــنواره فجر در دوره های پیش مشـــخص  تکلیف یکی از مهم ترین با
شده و صاحبان آثار حق فیلمبرداری در روزهای منتهی به برگزاری جشنواره را 
نخواهند داشت، چون حضور در بخش مسابقه سینمای ایران و فیلمبرداری در 
حوالی برپای شدن خیمه جشنواره عملا ممکن است پروسه داوری آثار در بخش 

بهترین فیلم از دید تماشاگران را با اخلال مواجه کند. 
اقدامات دولت چهاردهم در راستای تغییرات در امور مربوط به حوزه فرهنگ ابتدا 
از جایگزینی مدیران جدید با افراد قبلی آغاز شد و اولین نقطه عطف خود را در 
انتخاب منوچهر شاهسواری به عنوان دبیر چهل وسومین دوره جشنواره فجر رقم 
زد. فریدزاده با انتخاب شاهسواری مجوز تفکیک دوباره بخش بین الملل از ملی 
را داد و مدلی که در برگزاری جداگانه فســـتیوال فجر در اردیبهشـــت و بهمن ماه 
تا ســـال ۱۴00 رواج داشـــت را زنده کرد. اکنون شـــاید این گمان تقویت شـــود که در 
پی جدا شدن بخش بین الملل و ملی فراخوان هم با تغییراتی همراه خواهد شد 
ولی دیگر زمان زیادی برای روشن شدن چراغ های فجر ۴3 باقی نمانده است.  
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